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  چکیده

ولی . هاي شهودي و ذوقی مبتنی باشداصیل نزد سهروردي آن است که بر دریافت» حکمت«

حال آنکه مخاطب حکمت اشراق با  اند،ايناپذیر و غیرگزارههاي شهودي، دفعی، بسیط، بیان دریافت

ها پدید آمده است و دو ویژگی مهم آن نظامی فلسفی مواجه است که از تألیف مفاهیم و گزاره

ناپذیر نفسه بیانبا این اوصاف چگونه ممکن است معرفتی که فی. الحصول و تفصیلی بودن است تدریجی

شود؟ نگارنده در این مقاله با ها تقویم میارهحد ذاته با مفاهیم و گز مبناي معرفتی شود که فی ،است

دهد که حکمت بحثی اشراق که توسط او به شناختی به حکمت اشراق سهروردي نشان مینگاهی روش

اش بوده و دلالتش بر شهودات نیز به نحو  رشته تحریر درآمده است، چیزي متمایز از معارف شهودي

سازي مبتنی بر ، ولی در نظامعقل در کشف حقیقت ناتوان اشراق، در حکمت. مجازي و یا اعتباري است

بخشی سازي و نهایتاً انسجاموظیفۀ عقل در این مقام نقّادي، مفهوم .و اصیل است شهودات باطنی، خلاّق

  .  توان آن را از شهود انتظار داشتاي است؛ امري که نمیبه نظام معرفتی گزاره
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  مقدمه

ترین مسائل تاریخ فلسفۀ اسلامی، اعتبار یافتن شهودات باطنی و معارف ذوقی یکی از بنیادي

تر هاي پیش توان به دوره هر چند که منشاء اولیۀ این امر را می. پردازي فلسفی است در نظریه

الدین سهروردي شهابدار و پیشگام اصلی این نگرش  تردید داعیهنیز نسبت داد، ولی بی

سهروردي در شرایطی در نظام فکري خود جایگاهی رفیع و اصیل . است )ق ه 587تا  549(

کم و بیش چه از ناحیه موافقین و چه - شود که  براي شهودات عرفانی و باطنی قائل می

لاً معمو. وکار و استدلال عقلانی است پارادایم حاکم مبتنی بر تفکر فلسفی با ساز - مخالفین

ادبیات، ة در زمر را استدلال و پژوهش عقلی فاقد هاي گزارش که استاین گرایش غالب 

هاي اما نظام فکري سهرورودي، که به صراحت بر یافته. اسطوره یا عرفان به شمار آورند

توان نام فلسفه به آن نهاد؟  گیرد؟ آیا می کدام دسته قرار می ةشهودي بنا شده است، در زمر

  و مبتنی بر کدام روش، نظام فکري او فلسفی است؟ به چه معنا

اگر فلسفه به معناي کوشش عقلانی صرف براي کشف حقایق کلی باشد، آنگاه از نظر 

سهروردي میان فلسفه و حکمت تقابلی وجود خواهد داشت، زیرا به صرف کوشش عقلانی، 

حو مباینت نیست، البته تقابل فلسفه و حکمت به ن. حقایق کلی مکشوف انسان نخواهد شد

از نظر سهروردي، حکمت که . چرا که براي حکمت به بحث و کوشش عقلانی نیز نیاز است

اي شهودي و صورتی معقول و بحثی دارد، بالاتر از فلسفه است و فلسفه به تعبیري در شالوده

ظلّ حکمت و به مثابه مخدومی است که حکیم آن را براي بیان معارف شهودي و 

از همین رو است که آثار او دوگانه است؛ از یک . گیرد کار می عقول به آن، بهبخشی م صورت

دستی خود را در آن سو آثاري دارد که در آنها به قوت تمام به فلسفه مشّاء پرداخته و چیره

و از سوي دیگر آثاري را نگاشته است که روح اشراقی و شهود عرفانی در آنها  نشان داده 

  . اند و یا برهانی و مستدلیا رمزي و تمثیلی: اندته دوم خود دوگونهاین دس. غلبه دارد

سهروردي به عنوان اندیشمندي مؤسس که بر کل جریان فکري پس از خود تأثیر گذاشته 

کند؛ و سایر ، خودنمائی میالاشراق  مهحکاست، در همین دستۀ اخیر از آثارش، به ویژه در 

  .یابداه میآثار او در سایه آنها معنا و جایگ

در این مقاله با تشریح نگاه سهروردي به حکمت و حکیم و با نگاهی به کار ویژه او در 

شناختی، جایگاه  شود با تأملاتی روش چگونگی تأسیس حکمت اشراق و چرائی آن، تلاش می
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- شهود و عقل در تفکر او نشان داده شود و سپس در پرتو آن، کارکردهاي عقل براي صورت

 . ل به حکمت اشراق تبیین گرددبخشی معقو

 حکمت - 1

مراد او از فلسفه . است تمایز قائلمیان حکمت حقیقی و فلسفه  اشدر نظام فکريسهروردي 

. را مختص خود کرده است» فلسفه«همانا نظام فکري مشّائیان است که در عصر او اسم عام 

ه از اصول استدلالی و کند، فلسفۀ خاصی است کدر واقع آنچه شیخ اشراق از فلسفه مراد می

مبتنی بر منطق صوري حاصل آمده و در هر عصري ممکن است به نحوي و تحت تسلط 

در روزگار او مدلول این معنا، فلسفۀ مشّاء و روایت سینوي آن بود که . دیدگاهی رواج یابد

فلسفه به این . نهادگرفت و حکمائی نظیر افلاطون را وقعی نمیمرجعیت ارسطو را فرض می

علم «آنکه . است» بحث«معنا صرفاً امري صوري و فاقد محتواي حقیقی است و تنها مناسب 

  . جوید نه با بحث و منطق صوري که با حکمت راستین به آن خواهد رسیدرا می» حقیقت

یابد، زیرا ماده و محتواي اصلی حکمت نزد حکیمی اما حکمت در نسبت با حکما هویت می

و فردي و از جانب عالم قدس به آن دست یازیده و سپس آن را است که به طریقی باطنی 

از آنجا که منبع کسب این محتوا، واحد و ازلی است لذا خمیره آن نیز . بندي کرده استصورت

اي از حکما، براي حکمت نیز  از این رو او به تبع ذکر سلسله. باید همواره واحد و ازلی باشد

وحدت این جریان نه به معناي . شاء آن نورالانوار استشود که سرمنجریانی واحد قائل می

اش است که به صورت همسان و همواره ثابت، که به معناي وحدت و یکسانی مایه و خمیره

خمیره «او از این مایه حکمت به  1.شودواسطۀ آن، انقطاعی در جریان حکمت واقع نمی

انوار عالیه حاصل شدنی » اشراق« کند، که تنها بهیاد می 2»خمیره«و یا لفظ کلی » مقدسه

یا (شمارد و در بیانی رمزآلود از هرمس اي بر میسهروردي براي حکما سابقه و سلسله. است

  . کندو سرْسلسله آن یاد می» والد الحکما«به عنوان  3)همان ادریس پیامبر

                                                        
   494: 1، ج1380سهروردي . 1

  503: همان. 2

   27: 1372شهرزوري . 3



   

  

 12  Intellectual and Intuitive . . . 

        M.Taghi Janmohammadi 

 

       شناخت      12

 

پس از هرمس که سنگ بناي این سلسله را بر وحی استوار ساخته است، حکمت در دو 

شعبۀ ایرانی : یابد اي میاي همسان، جریانی دو شعبهسرزمین، با صورتی متفاوت و البته خمیره

این دو شعبه در نهایت به هم متصل شده و به ). فیثاغوریین(یونانی  و شعبۀ) خسروانیین(

آورد سهروردي خود را از این دسته به شمار می 1.اندرسد که داراي مقام سکینهحکیمانی می

او در شعبه یونانیِ . میراث حکمی این دو شعبه را در نظامی منسجم وحدت بخشیده است که

حکمت از حکیمانی چون انباذقلس، فیثاغورث، افلاطون، ذوالنون مصري و بوسهل تستري و 

در شعبۀ ایرانی از جاماسب، فرشادشور، بوذرجمهر، فریدون، کیخسرو، زرتشت، منصور حلاج و 

داند هاي مذکور خود محدود نمیالبته او حکماي سابق را به نام. بردمیبایزید بسطامی نام 

در میان  2.آوردبلکه در برخی مواضع، دیگرانی را نیز بدون ذکر نام در این سلسله در شمار می

، »افلاطون الهی«داند؛ از او با عناوینی چون این حکما، او افلاطون را نماینده تام حکمت می

- کند و جا به جا به سخن و نظر او استشهاد مییاد می» خواجه حکمت«و » الحکماخاتم«

  3.کند

دهد که کند، نشان میی که سهروردي از ایشان به عنوان حکیم یاد مییهاتوجه به نام

سلسله حکماي او . حکمت براي سهروردي امري مبتنی بر وحی، شهود و سلوك باطنی است

در میان ایشان کسانی هستند که در . تا اهل اندیشهماند بیشتر به سلسله اهل طریقت می

ها اند و بعضاً هیچ اثر مکتوبی نیز به آنتاریخ صراحتاً به عنوان عارف و صوفی شناخته شده

- این امر حاکی از آن است که آنچه وحدت این سلسلۀ رمزگونه را حفظ می. منسوب نیست

بلکه امري شهودي و باطنی است  ،ستکند، خمیرة آن است که مطلقاً امري بحثی و نظري نی

  . شودکه در قلب حکیم وارد می

نکتۀ دیگر آنکه این سلسله را نباید تاریخی و خطی انگاشت که لزوماً به یک شخص 

خاص، یعنی سهروردي، منتهی شود، بلکه این گزارشی توأمان طولی و عرضی است که نشان 

- ت ذوقی به بیان بحثی هر یک شیوهدر قرین کردن حکم» خمیره مقدسه«دهد حاملان می

اي به اي به بیان معقول و عدهاي به رمز و عدهاند؛ عدههاي ظاهراً متفاوتی را در پیش گرفته

                                                        
  503-502: 1، ج1380ي سهرورد. 1

  162و  157و  57و  11و  10: 2؛ ج502و  111و  74: همان. 2

   66: 3؛ ج111: 1همان، ج. 3
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هاي ذوقی یافته کردنجدلیگروهی از حکما نیز چندان رغبتی به . اندترکیبی از این دو گرویده

نی حکمت حائز اهمیت است اینکه مطلبی که در شعبه یونا. اندو شهودي خود نشان نداده

» بحث«با » خمیره مقدسه«الجمله اهل بیان و قرین کردن حکماي یونان هر چند فی

یان یمباحث ارسطو. یان متفاوت استیهستند، ولی شیوه ایشان با اهل بحثی نظیر ارسطو

ن ی نظیر افلاطون منطبق بر آیصوري و مبتنی بر منطق است، حال آنکه شیوه مبنائی حکما

. اندایشان در مواضع متعددي حکمت را در قالب اسطوره و رمز و پند به بیان آورده. نیست

یک از این سهروردي در عین ارجاع نسبت خود به حکماي سابق، خود را کاملاً متعلق به هیچ

اند و در عین دهد که داراي مقام سکینهاو خود را در دسته سومی جاي می. داندها نمیدسته

  .حکمت راستین در جان خویش، قصد بیان و بحث و تحقیق آن را نیز دارندتحقق 

است؟ ) نظیر افلاطون(اما چه تفاوتی در این کار میان سهروردي و حکماي یونان  

کند دست به دامان رمز و اسطوره سهروردي در بیان و بحث از خمیره مقدسه تلاش می

البته شخصیت او در . آوردن روي مینشود، بلکه به منطق صوري و استدلال از طریق آ

بر موضع بیان  الاشراق حکمهی در یاز سو: آثارش به نحوي آگاهانه و مشهود دوگانه است

- نظیر بیشتر رسائل فارسی(استدلالی و منطقی است و از سوي دیگر در برخی آثار دیگرش 

آثار رمزي و هر چند که او در نگارش . اي نیز توجه داردبه بیان رمزي و اسطوره) اش

اي بر سنت اسلاف خود رفته است، ولی به اذعان خود مهمترین اثرش همان است که اسطوره

بر طریق استدلالی و برهانی نگاشته است؛ و اصالت سهروردي نیز به همین دسته از آثار او 

 شناختی، تأکید و تمرکز برهاي روشدر این مقاله نیز در تحلیل. است و نه آثار دسته دیگر

در حد اعلاء به  الاشراقحکمههمین شخصیت از سهروردي است؛ شخصیتی که خود را در 

  . ظهور رسانده است

اي مستقر است که هم به ارسطو و مشّائیان او در مقایسه با حکماي سابق، در موضع تازه

او در این . کندنظر دارد و هم هویت اصیل خود را از افلاطونیان و اصحاب شهود اخذ می

داند که مبتنی بر ذوق و شهود به دست آمده و با برهان و ضع، حکمت حقیقی را آن میمو

  : گویددرباره مطالب آن کتاب چنین می الاشراقحکمهدر ابتداي . استدلال همراه شود
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و لم یحصل لی اولاً بالفکر، بل کان حصوله بامر آخر ثم طلبت علیه الحجه، حتی لو «

  1.»، ما کان یشکّکنی فیه مشککّقطعت النظر عن الحجه مثلاً

شود که او خود نیز به این نکته واقف است که خواننده روشن می» اولاً بالفکر«از عبارت 

در مواجهه با کتاب، مطالب آن را محصول فکر و فعالیت عقل خواهد دانست، چرا که برهان و 

بیند که ضروري میاستدلال، منطبق بر اصول منطقی، ویژگی صوري مطالب کتاب است؛ لذا 

تذکر دهد نتایج حکمت اشراق را ابتدا از راه دریافت درونی و شهود بدست آورده و سپس به 

بنابراین او حکمت حقیقی را با فرا رفتن از عقل . اقامه برهان و دلیل بر آنها پرداخته است

و کند و سپس براي بیان آن به منطق صوري دریافت می» حضوري«استدلالی و به نحو 

زا در اینجا استدلال و منطق نه معرفت. آوردروي می 2استدلال عقلانیِ متناسب با روزگار خود

تر حاصل آمده و تنها براي ارائه، نیازمند بخش معرفت است؛ معرفتی که پیشکه صورت

  .  است» حصولی«صورتی استدلالی و 

شود، بلکه نوعی میاز نظر او فلسفه مشّائی و استدلال منطقی منجر به تحقق حکمت ن

هاي او فارغ حال آنکه یافته. آورد که همواره قرین شک و تردید استعلم حصولی به بار می

بنابراین . براي او یقینی و قطعی است الاشراقحکمههاي موجود در ها و تبییناز استدلال

ه براي ترویج به این معنا ک. اي فرعی و تبعی داردفلسفه و استدلال منطقی در نگاه او جنبه

  ).  در ادامه به این بحث بازخواهیم گشت. (هاي شهود استحقیقت در خدمت یافته

اما چرا سهروردي این شیوه را برگزیده است؟ چرا مانند اسلاف خود از شیوة بیان رمزي و 

او حکمت اصیل را همین . هاي او نهفته استاي تبعیت نکرده است؟ پاسخ در دغدغه اسطوره

داند که در آثار قدما به بیان رمز آمده و در میان متأخرین نیز ظهور آن نزد بایزید حکمتی می

از طرفی با سنت خسروانی مواجه . بسطامی، ابوالحسن خرقانی، منصور حلاج و امثالهم است

شود و شاید در و اقبالی به آن نمیاست  است که به گروهی اندك از زرتشیان محدود شده

در زمانه او بازاري دیگر رونق گرفته، بازاري که . تکفیر هم هست معرض طعن و تهدید و

اي بیند که با اشاعه و تعلیم فلسفهاو فیلسوفانی را می. اش سترگ استمتاع آن قلیل و هیمنه

و از پرداختن به حکمت  کندمیکه عاري از حقیقت و آغشته به اباطیل است مردم را سرگرم 
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اص نسبت به حکماي راستین زبان به طعن گشوده و حکمت این اشخ. دارندحقیقی باز می

  . شناسندحقیقی را نمی

گوید پرداختن به حکمت اشراق و احیاي حکمت راستین از آن رو الدین شیرازي میقطب

است که در زمانه او معناي حکمت حقیقی فراموش شده است؛ همان حکمتی که خداوند 

آنچه به عنوان حکمت رایج است، یعنی . داشته استارزانی اهلش کرده و از نااهل به دورش 

فلسفه مشاّئیان، اصلش معلول و فرعش مدخول است و از کثرت اختلاف و جدل همچون 

   1.ثمر گشته استبی» علم الخلاف«

. بیندروشن است که سهروردي در این اوضاع خود را مکلف به در انداختن طرحی نو می

نکه بر حکمت نوري مبتنی است و لذا خمیره مقدسه که حکمت اشراق از نظر او در عین ای

کارگیري کند، در عین حال به دلیل بهاست را حفظ می» اصحاب مشاهدات«میراث حکما و 

- منطق و استدلال عقلانی، در قالب حکمت مشاّئی، زبانی مناسب احوال روزگار در پیش می

که حکمت اشراق سهروردي در عمل سازد؛ امري گیرد و بازار حکمت راستین را پر رونق می

  .یخ پس از او شاهد بر آن استآن را به اثبات رساند و تار

اش را با فلسفه حکمت اشراقیسهروردي شود چرا در پرتو این نگاه است که روشن می

او . داندمتفاوت میاست، مشّاء و حتی کتبی که خود به شیوه مشّائی به نگارش درآورده 

شناخته و در مقام ایجاب و تألیف و هم در مقام نقد به خوبی و استادي میفلسفه مشّاء را هم 

گیري مناسب را به او داده است؛ ولی به رغم تسلط بر فلسفه مشّاء و این شناخت امکان بهره

کتابی  الاشراقحکمهکند که کتاب هاي آن، اظهار میاش از مبانی و استدلالبه رغم استفاده

  . ئی استمتفاوت از آثار مشاّ

، بلکه باشد مواد آن از راه تفکر و استدلال فراهم شدهکتابی نیست که همه  الاشراقحکمه

دهد که این شیوه سهروردي تذکر می. است هاي باطنید و یافتهکشف و شهوبنیان آن بر 

نیز بر همین طریق  ، مانند هرمس،پیش از او حکیمانالهی و افلاطون بدیع نیست، چرا که 

ی که بر آنها وارد شده است یلذا ایرادها. انددر قالب رمز سخن گفته د، با این تفاوت کهانبوده

این فراز از  2.شود هاي ایشان مربوط می گفته ظاهرنه ناظر به معنا و مقصود حقیقی که به 
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سخن کاملاً مؤید این معنا است که او همان معانی بیانات حکماي کبار را این بار نه بر سبیل 

کند تا ایراد ظاهري آنها نیز برطرف شده و رونقی دوباره که بر سبیل استدلال بیان میرمز 

 ،است» اصحاب مشاهدات«گیرند؛ اینکه سهروردي احیاگر حکمت حکماي کبار گذشته و 

  . دقیقاً به همین معنا است

  حکیم؛ تألّه و بحث  - 2

ي ناگسستنی با نگرش سهروردي به حکمت و مدخل ورود او به مباحث حکمی پیوند

زیرا حکمت به واسطه اشراق انوار مجرده بر قلب حکیم متألّه . شخصیت واقعی حکیم دارد

حکیم علاوه بر اینکه دریافت کننده معانی . یابداست که امکان ظهور در قالب الفاظ را می

او نوعی وساطت وجودي و حقیقی میان عالم . حقیقی است، حامل و حافظ حکمت نیز هست

و سایر آدمیان با عالم مینوي دارد و بنا به اصل وحدت و تبیین تشکیکی و مراتبی عالم، مادي 

  . است» ضروري«وجود او 

نهفته ) و نه الفاظ(سهروردي معتقد است حکمت راستین که همان خمیره مقدسه و معانی 

ه در تألهّ مقامی است ک. قابل دستیابی است» تألّه«هاي حکماي سابق است با در رمزگوئی

تعالی آن، حکیم بدون نیاز به ترتیب مقدمات و یا برهان و استدلال، معانی را مستقیماً از باري

حکیم به شرط توغلّ در تألهّ و اجتناب و تنزه از جمیع  1.داردو عقول مجرد دریافت می

 در فلسفه مشّائیانی نظیر. تواند نور علم را از منبع مطلق آن دریافت کندماسواي حق، می

سینا، فارابی و تابعانشان که از تألّه نصیبی ندارند، رسیدن به علم از طریق مقدمات ارسطو، ابن

و با برهان و استدلال ممکن است، در این طریق، علم توأم با شک و تردید است، حال آنکه 

نزد  تألّه 3.داندمی» االلهطائفه«سهروردي تألهّ را ویژگی  2.تر استتألّه به حصول یقین قریب

روشن است که چنین  4.است» تعالیتفکر و تذکر در ذات و صفات باري«ایشان به معناي 

یابد، ولی فکر در آن  صفتی ناظر به نوعی سلوك باطنی است که البته ویژگی فکري نیز می
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هاي ذهنی و واسطه معانی به نحو بسیط است و نه پردازش گزارهبه معناي دریافت بی

  .  ضروري آن تألّه است ۀگوید که لازماز ذوق و شهود سخن میدر واقع او . منطقی

البته براي سهروردي استدلال و ترتیبات منطقی به معناي مشّائی آن نیز داراي اهمیت 

جوید، ولی معتقد است که راه رسیدن به اصول حقایق است و او به بهترین نحو از آن بهره می

- حکمهشیخ حتی شرط فهم . ز عالم عقول نیستواسطه آن اجز از راه شهود و دریافت بی

نصیب داند و معتقد است کسی که مطلقاً از تألّه بیمی) که لازمه شهود است(را تألّه  الاشراق

خود از طریق ذوق و شهود حاصل آمده  الاشراقحکمهبرد؛ زیرا باشد از آن کتاب نفعی نمی

   1.ب او کتابی استدلالی و مبرهن استکند که کتااست؛ اما بلافاصله و به تصریح اعلام می

» منازلات«کتابی حاصل آمده از شهود و به تعبیر خود شیخ محصول الاشراق حکمهاگر 

است و در عین حال استدلالی و مبرهن نیز هست، پس معارف مندرج در آن را باید به 

و استدلال عقلانی میان شهود ناشی از تألّه الاشراق حکمهکدامینِ این دو نسبت داد؟ آیا در 

نسبتی خاص برقرار است؟ در پاسخ این دو پرسش نخست باید با توسل به تصریح شیخ اظهار 

تا پیش از تشریح موضوع (زیرا محتواي آن  ،بالاصاله استدلالی نیستالاشراق حکمهکرد که 

ثانوي حاصل شهود است که توسط شیخ اشراق، به عنوان فعلی ) در ادامه، تسامحاً بپذیریم که

بنابراین شیخ مایه و حاقّ حکمت را از جائی . و اختیاري، صورتی استدلالی به خود گرفته است

. دیگر اخذ کرده و سپس عقل را به مثابه ابزاري به کار گرفته تا  آن معانی را مستدل کند

 عقل و استدلال براي او نه به معناي طریق وصول به حکمت که طریق تفصیل و پرداخت

هائی داشته باشد، مثلاً قالب رمز و استعاره توانست بدیلمقبول است زیرا می(آن است مقبول 

  ).پیدا کند؛ چنانکه شیخ در برخی آثارش چنین کرده است

لازمه . داندسهروردي وجه استدلالی حکمت را به وضوح از وجه شهودي آن متمایز می

سلط بر فنون منطقی و فلسفی و یا به است؛ لازمه استدلال را نیز نظرورزي و ت» تألّه«شهود 

سینا و فارابی مشاهده توان در ارسطو، ابنکند که اوج آن را میذکر می» بحث«تعبیر خودش 

طریقی  2کند؛طریق مشّائی را مراد می» بحث«از اشارات و عبارات او روشن است که از . کرد
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لب منطق ارسطوئی است و که مبتنی بر ترتیب مقدمات براي کشف مجهول و استدلال در قا

  .    شده استدر روزگار او فلسفه و حکمت به آن شناخته می

ثمر بودن مطلق تلاش و بی» بحث«سهروردي در زایش معرفت به عقیم بودن عنصر 

دهد؛ از نظر او نامحتمل نیست که اهل بحث نیز به ابوابی از معرفت فلاسفۀ بحثی رأي نمی

موضع او حتی فراتر از . داندارجح می» بحث«را بر » تألّه«أکید دست یابند، اما به صراحت و ت

است، او اهل بحث را ولو اینکه به معارفی دست یافته » بحث«بر » تألّه«ارجحیت نهادن 

سرّ مطلب در آن است که اهل بحث . دانداي از غایت حکمت نمیباشند، واصل به هیچ درجه

فت، حال آنکه معرفت حقیقی که غایت حکمت را نهایتاً به معرفتی حصولی دست خواهند یا

براي او غایت . کند معرفت حضوري به حقایق و انوار مجرده و اتحاد با آنها استمحقق می

یعنی جانشین خداوند در زمین » االله خلیفه«حکیم . است» تشبه به حضرت باري«حکمت 

جانشین خداوند باید از . دانستن نیازمند است و نه به» االلهتخلّق به اخلاق«این مقام به . است

  1.حیث احاطه داشتن به معلومات و تجرد از جسمانیات با خداوند شباهت داشته باشد

چنین . از نظر سهروردي پیامد این شباهت براي حکیم، قدرت تسلط و خلّاقیت است 

صال تألهّ مقام ات. در این ساحت عقیم است» بحث«شود و عنصر ناشی می» تألهّ«قدرتی از 

این . واسطه و مستقیم از آنجا استبه عالم الوهی و عقول مجرده و دریافت معارف به نحو بی

خلع  2.کندمی» خلع بدن«مانند از جمله اتصال است که حکیم را قادر به خوارق و کارهاي بی

دهد؛ چنین بدن، اوج تسلط و حاکمیت حقیقی حکیم بر خویشتن و جهان مادي را نشان می

ویژگیِ ماده تاریکی . زمین ریاست تامه خواهد داشت، خواه آشکار باشد و خواه نهانکسی در 

کنندگی است ولذا نفس هرچه از جسم و جسمانیات تجرد بیشتري حاصل کند، در و پنهان

این حضورِ ناشی . تر ساخته استواقع زمینه ظهور و حضور حقایق موجودات را نزد خود فراهم

به حکیم » فرّه کیانی«کند و هم قدرت و ده، هم معرفت را یقینی میاز اتصال به انوار مجر

  .دهدمی
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شود که براي سهروردي حکمت اصالتاً ویژگی بحثی ندارد، از اینجا به خوبی روشن می 

بلکه ویژگی ذاتی آن تحقق حضوري انوار الهی و اتصال و اتحاد با انوار مینوي است که در 

بر  "ذاتی متعالی بدل شده است"یم متألّه را که اکنون به عین اعطاء معارف و آگاهی، حک

اما از آنجا که انتشار فیوض و خیرات و انوار علوم بر عموم مردم . گرداندمادون خود مسلط می

لذا سهروردي با  1تر است تا به واسطه تألّه،اند به واسطه بحث آسان که به مقام شهود نرسیده

ه تحقق بیرونی ریاست حکیم متألّه بر زمین باشد کدامین حکیم نظر به این معنا که اگر بنا ب

است، با توسل به دو عنصر بحث و تألّه، ریاست تامه را نخست شایسته  براي این مقام مرجح

از نظر او حکیمی که تنها اهل بحث و عاري از تألّه . داندحکیم متوغلّ در تألّه و در بحث می

ریاست تألّه شرط ضروري است ولی توغلّ در بحث در است شایسته ریاست نیست؛ براي 

عین اینکه فضیلتی براي حکیم متألهّ است، فقدانش حکیم را از شایستگی براي ریاست 

ولی براي . حکیم ولو اینکه متوغلّ در بحث نباشد، صاحب ریاست است. کندمعزول نمی

ر بحث نیز داشته باشد، تحقق ظاهري این ریاست در جامعه بهتر آن است که حکیم توغلّ د

بیان او . چرا که ریاست حکیم نه از طریق سیطره و غلبه که از طریق تعلیم و محبت است

  : چنین است

و ان لم یتفق، . اللّه هو هو خلیف هاسئفله الر البحث فان اتفق فی الوقت متوغّل فی التألهّ و«

لحکیم المتوغّل فی التألهّ عدیم و ان لم یتفق، فا. فالمتوغّل فی التألهّ المتوسط فی البحث

و لا یخلو الارض عن متوغّل فی التألّه ابداً، و لا رئاسه فی الارض . اللّه هخلیفالبحث، و هو 

فان المتوغّل فی التألّه لایخلو العالم . للباحث المتوغّل فی البحث الذي لم یتوغّل فی التألّه

و لست اعنی بهذه الرئاسه . من التلقیعنه، و هو احق من الباحث فحسب، اذ لابد للخلافه 

التغلب، بل قد یکون الامام المتألهّ مستولیاً ظاهراً مکشوفا، و قد یکون خفیاً، و هو الذي 

و اذا کانت السیاسه بیده . ، فله الرئاسه و ان کان فی غایه الخمول»القطب«سماه الکافه 

   ٢.»کان الزمان نوریاً
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آوري باشد، در اتصاف وي به حقیقت خللی تدلالپس اگر حکیم فاقد توان و هنر اس

کند که بحث بدون تألهّ هیچ نخواهد بود، ولی سهروردي بارها به تصریح و تضمین تأکید می

  .و هیچ حقیقت اصیلی به بار نخواهد آورد است مقام حقیقی حاصل نکرده

  

  هاي دالّ بر آنتمایز میان معرفت شهودي و گزاره - 3

- یث مطالب مندرج در آن از سنخ معرفت حصولی است، حال آنکه دریافتاز حالاشراق حکمه

- شناسی حکمت اشراق مسألهاین واقعیت به لحاظ روش. اندهاي ذوقی شیخ اشراق حضوري

آید از آنجا که از  آورد؛ معرفتی که از طریق ذوق و شهود به دست میاي پیچیده پدید می

ها لازم است تغییر شکل یافته و در قالب  به گزارهاي نیست، لذا براي تبدیل شدن  سنخ گزاره

ها پذیر است؟ آیا معرفتی که در قالب گزارهزبان متعارف ریخته شود؛ اما آیا چنین امري امکان

  اند؟ها دالّ بر همان معانی شهوديهمانی دارد؟ آیا گزارهآید با معرفت شهودي اینمی

رسد و شهودات باطنی که به نظر می یکی از نظریات معاصر در خصوص تجارب عرفانی

شهود و تجارب عرفانی » ناپذیريبیان«در تفکر سهروردي نیز قابل مشاهده است، نظریۀ 

او همانند ویلیام جیمز . نام این نظریه والتر استیس استاز تقریرکنندگان صاحب. است

بین دو حالت  لسفهعرفان و فاستیس در کتاب  2.داند می 1ناپذیر هاي عرفانی را بیان تجربه

  : پرسدحین تجربه و بعد از تجربه عرفانی تمایز قائل شده و می

  

آیا بعد از تجربه . 2کـاربردي دارد یـا نه؟ ] عرفانی[در حین تجربه » کلمه«آیا . 1«

   3»توان از کلمه استفاده کرد یا خیر؟می) شودوقتی تجربه به یاد آورده می(

                                                        
  410: 1958جیمز . 1

. 4بودن  زودگذر. 3ناپذیري بیان. 2) واسطه ادراك بی(بودن  ذوقی. 1: از نظر ویلیام جیمز تجارب عرفانی چهار ویژگی دارد. 2
 .بودن انفعالی

  310: 1361استیس . 3
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ناپـذیر و انی در حین وقوع آن، زودگذر و به کلی مفهـومکند که تجربه عرفاو تشریح می

بیانِ تجربه و شهود عرفانی مربوط به زمان پس از وقوع . ناپذیر استبنـابراین به کلـی بیان

شود که ذهن با کثرت و تمایزي مواجه باشد، هنگامی حاصل می» مفهوم«از نظر او . آن است

ی چنین کثرت و تمایزي وجود ندارد تا ذهن براي هاي عرفانحال آنکه در تجارب و دریافت

اما پس از شهود عرفانی، یعنی در زمانی که ذهن براي یادآوري . آنها مفهومی اختصاص دهد

هایش بندي دریافتآورد، شروع به تقسیم و دستهکند و آن را به خاطر میبه آن رجوع می

صاص داده و از کلمات براي بیان آنها ها اختتواند مفاهیمی را به آنکند و پس از آن میمی

   1.استفاده کند

. اندروشن است که این تکثر و تمایز حاصل فعالیت ذهن بوده و مفاهیم حاصله نیز اعتباري

ذهن در تلاش براي بیان آن شهود و یا تجربه باطنی ناگزیر به اعتبار کثرت و مفاهیم است، 

به دلیل همین . یط و غیرمفهومی استنفسه غیرمتکثر، بسحال آنکه تجربه شهودي فی

ها، به نظر استیس شهود و تجربه عرفانی ذاتاً نسبتی با منطق ندارد زیرا منطق را در ویژگی

توان به کار برد، حال آنکه در الانقسامی در آن موجود است میهر عالمی که کثرت و اصل

» جهان پدیدار«نت در منطق به قول کا. الانقسامی وجود نداردساحت شهود عرفانی اصل

شود که تجربه و زمانی پاي منطق به اینجا باز می 2.الامرکاربرد دارد؛ نه در عالم نفس

   3 .شهودات عرفانی در قالب مفاهیم به بند بیان کشیده شوند

بنابراین از آنجا که معرفت شهودي مجرد و بسیط بوده و لذا مستقیماً قابل بیان مفهومی و 

توان گفت که بیانات صاحبِ شهود از شهودات و تجارب باطنی خود چیزي زبانی نیست، می

                                                        
یا » تمایز بی«نوان عاي بهتواند از کلمات استفاده کرده و از تجربهعارف، در این وضع چون به مفاهیم دست یافته است، می. 1
 ).310: 1361استیس (یاد کند » خلاء«یا » وارهتهی«یا » عرفانی«یا » وحدت«

  285: همان. 2

. آنها» نمایی متناقض«شهودات و تجارب عرفانی و دیگري » ناپذیريبیان«نظریۀ استیس شامل دو بحث اصلی است؛ یکی مسأله . 3
برداري از بخشی از آن ه معناي موافقت نگارنده با کل آن نظریه نیست، بلکه تنها بهرهاشاره اجمالی که در اینجا به آن نظریه شد ب

ناپذیري توجیه این بهره نیز در این نکته نهفته است که بحث بیان. توانست مفید باشداست که براي مقصود مطلب حاضر می
عربی، روزبهان بقلی و از جمله ابن(خی از عارفان مسلمان اي است که برشهودات در روایتی تقریباً موافق با تشریح یادشده، مسأله

   .اند و نیز، بنا به شرحی که خواهد آمد، با نگاه سهروردي هم توافق داردبه آن اذعان کرده...) ابونصر سراج و

مشخصات . اخته استاستیس، به تحلیل انتقادي و تطبیق آن با نظر عارفان مسلمان پردنگارنده در مقاله دیگري ضمن تشریح نظریه 
پژوهشنامه ، "استیس با نظر عارفان مسلمان» تجارب عرفانی نماییمتناقض«ارزیابی نظریه ": شناختی آن به این شرح استکتاب

 .139-176، صص 1388، 5، شماره اخلاق
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آنچه که از . هاي ذاتی آن دو متفاوت استمتمایز از نفس آن شهود است چرا که ویژگی

اي از آن  آید در واقع ترجمه و تبدیل یافته تجارب معنوي و معارف شهودي در قالب زبان می

- بنابراین اگر گزاره. ا حالت تألیفی به خود گرفته استه معانی بسیط است که در قالب گزاره

هاي تبدیلی، قالبی غیر از قالب منطق داشته باشند، مثلاً رمزي و یا استعاري باشند، محتمل 

- بسیاري از شطحیات متناقض. آمیز بنمایندآلود و حتی تناقضها نامفهوم، ابهام است که گزاره

  .نماي عرفا ناشی از همین مسأله است

دالّ ) مجازاً و یا اعتباراً(هاي ناپذیري شهود و ثانیاً تمایز میان گزارهاین معنا، یعنی اولاً بیان

بر شهود با خود شهود، هر چند که نه به صورت صریح ولی به صورت ضمنی از برخی 

توان شناختی میضمن اینکه به لحاظ روش. اظهارات سهروردي نیز قابل استنباط است

سهرورودي در موارد . ایده را در شیوه نظرورزي او به خوبی مشاهده کردحاکمیت این 

او . اند کند که حکماي اهل شهود با زبان رمز سخن گفته متعددي به این نکته اشاره می

هاي حکماي سابق اختلافاتی هست و گاهی ظاهر آنها  پذیرد که میان رمزگوئی تلویحاً می

اند و  دهد که ایشان از یک حقیقت سخن گفته ر مینماید، ولی تذک نادرست و ناصواب می

   1.هایشان مربوط است و نه به معانی و حقایق آنها اختلاف به ظاهر گفته

- کلمهیا در  2.داندمی» تجوزات«او کلام ایشان را در موارد بسیاري مجازگوئی و داراي 

که به حقیقت یگانه  دارد که حقیقت یگانه است و مظاهر آن متعددند؛ کسی اظهار می التصوف

و معانی واحد عبارات حکماي سابق توجه نکند خود را نابود ساخته است؛ او به جز معدودي 

  3.داند می» قربانی شمشیر اشارات«و » قتیل عبارات«افراد، قاطبه مردم را 

شود که او هاي دیگري را نیز بر آنها افزود، روشن میتوان نمونهاز چنین عباراتی، که می 

داند؛ یکی بیند و آنها را از دو مقوله جداگانه می تفاوت می» بیان شهود«و » شهود«ان می

گري از قبیل البته این حکایت. از آن» ايحکایت گزاره«است و دیگري » متن واقع«

ها به هیچ روي راه به حکایت است و گرنه این گزاره» گريِ مجازي و یا اعتباريحکایت«

الامري شهود ندارند، الّا اینکه مخاطب را به آن تنبه و اشارتی دهند و حقیقی از واقعیت نفس

                                                        
  10: 2، ج1380سهروردي . 1

  160: 2؛ ج139و  112: 1همان، ج. 2

  102: 4همان، ج. 3
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شاهد دیگري که از بیانات او در اثبات این تمایز قابل نقل است آنجا است که در . نه بیشتر

اي الهی  کم بارقهداند که دستتنها کسانی را شایسته مطالعه کتاب می الاشراقحکمهمقدمه 

توجیه او براي . وارد شده و طلب حکمت نوري ملکه ایشان شده باشدو نوري بر قلب ایشان 

این شرط چنین است که  حکمت بحثی، ولو حکمت بحثی اشراق، محل شک و تردید است و 

او با ذکر این شرط، خواننده  1.شودو شهود مرتفع می» خلع بدن«و » تألّه«این تردیدها تنها با 

مت حقیقی نیازمند یقین است، چون تحقّقی است و نه سازد که حکرا به این نکته واقف می

اي معارف چون با تعلیم و حصول مرتبط است در معرض تردید  تحقیقی، حال آنکه بیان گزاره

 الاشراقحکمهناپذیر است حال آنکه مطالب اساساً شهود امري یقینی ولی برهان. گیرد قرار می

د و به صراحت شیخ اشراق آنها را براي مخاطب انپذیر و استدلالی شدهبه وضوحِ تمام برهان

دارد که فهم یقینی و دریافت معانی و او در انتهاي کتابش اعلام می. داندو خواننده یقینی نمی

   2.رموز کتاب متوقف بر سلوك و ریاضت است

الامر دلالت بر نفس) و نه به نحو اعتباري(واقعاً  الاشراقحکمههاي به راستی اگر گزاره

هود داشت دیگر براي دستیابی به حکمت حقیقی چه نیازي به تألهّ و ریاضت بود؟ در رساله ش

کسی که به دیده ذوق از : اي صریح بر این معنا اشاره دارد به گونه روزي با جماعت صوفیان

و دریافت معانی آن اسرار  قادر به بیان تجربه خویش نیستشود  اسرار و حقایق عالم آگاه می

   3.آید ق حاصل نمیجز به ذو

این موارد شاهد بر این ادعا است که نزد شیخ اشراق میان شهود و بیان آن اولاً تمایز 

. اي شهودات عرفانی از سنخ دلالت گزاره بر مدلول خود نیستوجود دارد و ثانیاً بیان گزاره

اي یا زارهبیان گ. تواند دلالت بر چیزي داشته باشد که قابل بیان نیستاساساً گزاره نمی

مجازگوئی و رمزگوئی است و یا نوعی تنبه عقلانی نسبت به آن حقیقتی است که انتقال آن 

از همین روست که سهروردي که هم مسلط به . به مخاطب از طریق زبان قصد شده است

مباحث عقلی و فلسفی است و هم تمایل دارد که معارف خود را در قالب بحث فلسفی و 

                                                        
  13: 2همان، ج. 1

  258: همان. 2

  249: 3همان، ج. 3
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این نکته زمانی . شود خود نیز در برخی آثارش به رمزگوئی متوسل میمنطقی عرضه کند، 

سازد که توجه شود سهروردي حکیم متألّهی را که در بحث اهمیت خود را بیشتر نمودار می

فلسفی نیز متوغلّ است بر حکیم متألهّی که در آن توغّلی ندارد و یا در آن ضعیف است، 

  . نهدترجیح می

کلام حکماي سابق حسن نظر دارد که به ارسطو و » تجوزات«و  او چندان به رمزگوئی

ائیانی که تلاش می کنند از زبان رمز و اسطوره پرهیز نمایند و در بیانات رمزگونه و مشّ

مهمترین ویژگی رمز از دیدگاه شیخ آن است که . گیردکنند خرده میها تأمل نمیاسطوره

توان آن را فهم کرد؛ و از استدلالی نیست بلکه تنها میتعبیرِ رمزي مستقیماً قابل رد و اثبات 

آنجا که فهمیدن این معانی که به عالم تعبیر آمده است بغایت دشوار است و نفوس ضعیف آن 

   2.لذا براي فهم آن تقویت نفس از طریق تألّه لازم است 1کنندرا درك نمی

  فلسفه عصر به مثابه زبان حکمت - 4

ی فاصله یکند از رمزگو ، تلاش میالاشراقحکمهرین اثرش، یعنی چرا شیخ اشراق در مهمت

اش بدهد؟ پاسخ این پرسش در لابلاي مباحث هاي شهوديگرفته و بیان استدلالی به یافته

الجمله اینکه غرض او ضرورت و تکلیفی است که در تعلیم و قبلی مورد اشاره قرار گرفت؛ فی

                                                        
  8: 1363الدین هروي ؛ نظام10: 2همان، ج. 1

اي توضیحی در اینجا حائز اهمیت و شایسته دقت فراوان است و نگارنده تأکید دارد که مطالب این مقاله با مد نظر ذکر نکته. 2
ها است؛ یعنی مراد همان سخن این واژه اي خاصمعن، »بیان«و » زبان«مراد ما از : داشتن این توضیح و مقید به آن خوانده شود

این نکته از آنجا واجد اهمیت است . هائی است که مرجع تحقیق و تحقق آن عقل انسان استگفتن در قالب الفاظ، واژگان و گزاره
ها نیست، رات لفظی و گزارهبه نظر نگارنده در معناي فراگیر، بیانْ منحصر در عبا. که زبان و بیانْ معنائی فراگیر و شامل نیز دارند

اي از خود حقیقت است و لذا بحث دلالت در این و ظهور مرتبه) همانی دارندیعنی بیان و ظهور این(بلکه هر بیانْ نوعی ظهور است 
ساخت است،  نساندر دلالت الفاظ بر معانی، دلالت، ا. معنا متفاوت از دلالت اعتبارات ذهنی انسان در قالب الفاظ بر معانی خواهد بود

ساخت نیست، بلکه از آن جهت که حقیقت میل به ظهور دارد، ظاهر وجهی از خود  حال آنکه دلالت مظاهر، دلالتی اعتباري و انسان
در این طرز نگاه، رمز و استعاره و تمثیل ویژگی معمول دلالت الفاظ بر معانی را ندارند، بلکه تصویرگر . (حقیقت و متحد با آن است

اساساً ویژگی رمز و تمثیل همین است که دلالتی از سنخ . لی حقیقتند؛ اینها نه به نحو منفرد که به نحو جمعی تصویرند و نه الفاظمثا
غرض از ذکر این ). شودگذاشته میتفصیل این مجمل به جاي دیگر وا. دلالت الفاظ منفرد بر معانی و مفاهیم منفرد نداشته باشند

این  سرتاسرهاي ارائه شده در را مراد کند آنگاه تحلیل» بیان«و » زبان«بناي نگارنده آن بود که معناي فراگیر نکته آن است که اگر 
بود؛ چرا که از این منظر بحثْ بحث دلالت چیزي بر چیز مقاله به نحو بنیانی با آنچه که اینک به نگارش درآمده است متفاوت می

نگارنده در مطلب مستقل . ترشاي از مراتب پائینقیقت است البته نه در مرتبه ذات که در مرتبهدیگر نیست بلکه ظهور و بیانْ خود ح
  .پردازد؛ ان شاء االلهدیگري به تفصیل به این موضوع می
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براي او  1.است» حقی لازم«این به تصریح خودش بیند و ارشاد طالبان و اهل معرفت می

   2.لزوم این حق امري مسلم و مستند به امر الهی است

اي براي تعلیم و هدایت مستعدین و ایفاي میثاقی است که حکما با تبیین حکمت وسیله

به همین دلیل است که در موارد متعددي، نگارش برخی از آثار خود که عمدتاً  3.خداوند دارند

) الاشراقحکمه، المشارع و المطارحات پرتونامه، الواح عمادي،  نظیر(ژگی بحثی هم دارند وی

او به دلایلی که . داندمی) طالبین(را نه تمایل به نوشتن که در واقع اجابت درخواست دیگران 

ذکر شد بر آن است که به مقتضاي روزگار رمزگوئی وافی به مقصود نیست، بلکه اداي این 

زیرا تعلیم طالب معرفت با بحث و . به ابزار بحثی و شیوه مقبولِ معقول نیازمند استتکلیف 

زبان مشترك ممکن است؛ حال آنکه معرفت شهودي و ذوقی امري باطنی و فردي است که 

  . قابل انتقال به غیر نیست

وش اما پس از پاسخ به پرسش فوق، باید به این مسأله نیز پرداخت که او چگونه و با چه ر

  آید؟ و ابزاري از عهده مبرهن و استدلالی کردن شهوداتش بر می

یارانش را بر حفظ و حراست کتابش از نااهلان توصیه  الاشراقحکمهسهروردي در انتهاي 

کند؛ در کنار ی چند توصیف مییهااو کسانی که اهلیت این کتاب را دارند با ویژگی. کندمی

دا، ریاضت، اعراض از دنیا و تأمل در نور الهی، ی همچون دوستداري نور خیهاویژگی

ها را آشنائی مستحکم و صحیح طالبِ حکمت اشراق با طریقه سهروردي نخستین این ویژگی

وضع این شرط از آن روست که حکمت عقلانی روزگار او همین طریقه  4.داندمشّائیان می

وزد، نخست باید در تعلیم طریق مشّائی است و ذهن طالبی که بنا دارد حکمت اشراقی را بیام

اما مهمتر . مشّائیان ورزیده شده باشد تا آمادگی ارزیابی و فهم عمق حکمت اشراق را پیدا کند

شیخ اشراق در مبرهن و استدلالی کردن شهودات : از این دلیل، دلیل دیگري نیز در کار است

ارهاي مفهومی و تحلیلی و هاي منازلات خود از جهات متعددي از اصول، قواعد، ابز و یافته

گیري از آنها را گیرد؛ و حتی در جائی بهره هاي کلی موجود در حکمت مشّاء بهره مینیز شیوه

                                                        
  9: 2، ج1380سهروردي . 1

نَّه للنَّاسِ و لا . 2 تُبینُ وتُوا الْکتاب لَ تُمونَه و إذِْ أَخذََ اللَّه میثاقَ الَّذینَ أُ  .)187، آل عمران، آیه قرآن کریم(تَکْ

  11: 1384الدین شیرازي قطب. 3

  258: 2، ج1380سهروردي . 4
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بنابراین فهم مطالب و دریافت ابداعات او منوط به دانستن دقیق آن طریق  1داندناگزیر می

  . فلسفی است

داند  را در آنجا نیز نوآور میدست است و خود  سهروردي که در حکمت مشّاء استادي چیره

از اصول حکمت مشّاء و ابزار آن، یعنی منطق صوري، براي نیل به مقصود خود استفاده 

البته او براي این کار به مقدماتی نیاز دارد؛ فلسفه مشّاء در شکل سینوي آن، که البته . کند می

د نظر سهروردي نیست، از مرجعیت فکري نیز برخوردار است، قادر به پوشش کامل معانی مور

  .ی استیهالذا نیازمند اصلاحات و سازگارسازي

هایی از فلسفه مشّاء پرداخته و  سهروردي با قدرت نقادي خود نخست به نقد بخش 

در برخی موارد نیز به اصلاح دیدگاههاي مشّائی . افزاید اي به آن می مفاهیم و قواعد تازه

او در منطق نیز با رویکرد نقد، اصلاح و . دهد یز رخ میاین کار در منطق ارسطوئی ن. پردازد می

، که آنها را المشارع و المطارحاتو نیز  المقاومات، التلویحاتهاي در کتاب. شود تألیف وارد می

وقتی  2.داند، دقیقاً مدعی همین است و به آن تصریح داردمی الاشراقحکمهمقدمه ورود به 

ارسطوئی آماده آن است که به عنوان ابزاري مفهومی و که چنین کرد، حکمت مشّاء و منطق 

- البته او با انگاره. بخشی استدلالی به معانی حکمت اشراقی به کار رودتحلیلی براي صورت

هاي افلاطولی مانند نظریه مثل نیز مواجه است و آنها را هاي حکمت خسروانی و نیز انگاره

داند، لذا با اقتباس ساختار کلان ضروري می براي بیان معانی مورد نظر خود مفید و بلکه

ها و نیز برخی این انگاره) که ویژگی نوافلاطونی دارد(حکمت اشراق از فلسفه مشّائیِ سینوي 

هاي تألیفی و ابداعی دیگر را وارد آن ساختار کلان کرده و صورتی تازه و تألیفی بدیع از انگاره

چندان مستقل و بدیع هست که صلاحیت آن را کند؛ و به راستی این ساختار آن عرضه می

  . داشته باشد که به عنوان یک نظام فلسفی مستقل و مختص به شیخ اشراق معرفی شود

  

اما ضرورت استفاده از حکمت مشّاء در قالب پیراسته و اصلاح شده آن چیست؟ چرا  

- اتخاذ نمی سهروردي شیوه دیگري را براي استدلالی کردن معارف و معانی مورد نظر خود

                                                        
  34: 4؛ ج109: 3همان، ج. 1

  194و  124و  2: 1همان، ج. 2
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یعنی بیان غیرمبتنی بر منطق (کند؟ چرا همچون حکماي سابق بیان صریحِ غیراستدلالی 

  گزیند؟ و یا بیان تعریضی و رمزي را برنمی) صوري

  

 1اند و یا به تعریض؛حکماي سابق براي بیان معارف و معانی ناب، یا به تصریح سخن گفته

اند اند و آنان که به تعریض گفتهل منطقی نرفتهاند بر سبیل استدلاآنان که به تصریح گفته

سخنشان رمزآلود گشته و براي بسیاري از طالبان حکمت غیرقابل فهم و به ظاهر ناراست و 

او خود را از این . یک از این دو شیوه براي سهروردي مطلوب نیستاما هیچ. نمایدمعنی میبی

در اوج خود داراست بر حکیمان پیشین  جهت که علاوه بر حکمت ذوقی، حکمت بحثی را نیز

 القدس به یکبارهیابد که آن معنا و معرفت بسیطی را که روحدهد؛ خود را چنان میبرتري می

ها بر زبان جاري کرده و تفصیل داده بر جانش دمیده است، در قالب بحث حکمی و گزاره

   2.است

ان عقلی و منطقی یافته و حکمتی که معیار و میز. مطلوب سهروردي چنین حکمتی است

- که مبتنی بر یافته(اکنون توان آن را دارد که ضعف طریق مشاّئیان و استواري طریق خود 

او براي بیان حقایق مورد نظر و ساختن چنین حکمتی به . را آشکار سازد) هاي شهودي است

او این زبان زبانی استدلالی و عقلانی و در عین حال مشترك و مقبول نیازمند است؛ در عصر 

  . همان فلسفه مشّائیان و منطق ارسطوئی است

پذیرد و سهروردي به لحاظ استدلالی و شیوه بحث عقلانی، فلسفه مشّاء و ارسطو را می

یاد کرده و به » معلم اول«از ارسطو با نام . دهدبارها مستقیم و غیرمستقیم به آنها ارجاع می

داند و لقب مقام ارسطو در فلسفه را بزرگ می 3زد؛پردامی) به صورت منقّح(گزارش آراء او 

سینا را نیز از جمله کبار، شیخ مبرّز و افضل ابن. کندرا به او اطلاق می» امام الباحثین«

  4.خواند و در بسیاري مواضعِ فکري به تصریح تابع اوستالمتأخرین می

                                                        
  11: 2همان، ج. 1

  259: همان. 2

  2: 1همان، ج. 3

  69و  34و  10: همان. 4
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سینوي  - ه ارسطوئیاین توجهات شاهد آن است که براي سهروردي فلسفه مشّائی و شیو 

در واقع شیخ ناگزیر براي استدلالی . است» بحث«خالی، ولی در اوج » تألّه«هر چند که از 

این به آن معنا است . شود کردن معارف شهودي، مقید به فلسفه و زبان فلسفی عصر خود می

و کند وارد ساحت زبان، سنت که حکیم متألهّ آنگاه که قصد بیان معانی شهودي را می

و نه مقام شهود و (شود؛ او نیز همچون حکماي بحثی در این مقام هاي آن میمحدودیت

    1.در بند زبان و سنت فکري عصر خویش است) تألّه

شیخ اشراق که  براي ارائه دلیلی دیگر در حمایت از دیدگاه مزبور، تأملی در ماجراي خلسه

چرا . نیز مفید است 2آورده، التلویحاتکتاب  در آن به مباحثه با ارسطو پرداخته و شرح آن را در

سهروردي در شرح این ماجرا یکی از مهمترین نظریات اشراقی خود، یعنی علم حضوري نفس 

کند؟ و چرا بیانات این ارسطو کاملاً متفاوت و بلکه مغایر با بیانات را از زبان ارسطو بازگو می

روردي در موارد متعدد به نقد ارسطو ارسطوي تاریخی است؟ چگونه قابل توجیه است که سه

  ترین نظریاتش را از زبان او نقل کند؟ بپردازد و در عین حال یکی از عمیق

شود که سهروردي شرح این مباحثه را بدون هیچ تر نمایان میاهمیت مسئله زمانی بیش

ه توضیح و توجیهی در هوشیاري و با وقوف به دیدگاه خود راجع به ارسطو و مشائیان ب

البته (هر چند که وقوع خلسه به معناي زائل شدن موقتی هوشیاري . نگارش درآورده است

این . است، ولی نگارش و تفصیل شرح آن در هوشیاري کامل بوده است) هوشیاري پزشکی

نظیر (نظر هم که مراد سهروردي شخصیتی دیگر بوده باشد که داراي مقامات معنوي است 

 المقاوماتپذیرفتنی نخواهد بود، چرا که سهروردي در کتاب  3)یااثولوجافلاطون و یا صاحب 

این » الباحثین ارسطاطالیسامام«با ذکر عنوان  التلویحاتبا استناد به همان ماجراي مذکور در 

   4.دار اهل بحث استکند که سردمدار و طلایهشخص را همان ارسطوئی معرفی می

                                                        
حکمت اشراق از آنجا که ناظر : کندارز حکمت بحثی مشّائی و امثال آن نمیاشراقی را همالبته این محدودیت و قید حکمت بحثی . 1

کند تا با در پیش به معنائی متعالی و شهودي است، خواننده و طالب حکمتی را که مشتاق به آن معنا است متوجه و متنبه به آن می
  .گرفتن طریق تألّه با منبع آن معانی و انوار اتحاد حاصل کند

  70: همان. 2

  .بینددر جهان اسلام نمی اثولوجیانگارنده در اینجا نیازي به ذکر ماجراي کتاب .  3

  484: همان. 4
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تواند از عهده رفع این ناسازگاري برآید، چنین ترین دیدگاهی که میبه نظر نگارنده موجه

اي براي سهروردي در آن عصر، شیوه و نحوه استدلالِ مبتنی بر منطق ارسطوئی، شیوه: است

کند که هر چند محتواي دقت در متن مباحثه یادشده هم روشن می. مقبول و ناگزیر است

فلسفه ارسطوي تاریخی است، ولی  ها و اصولدرونی و مدلول بیان معلم اول مغایر با انگاره

شیوه طرح بحث و اصول و قواعد استدلالْ مبتنی بر منطق ارسطوئی و موافق با شیوه مشائی 

هاي شهودي خود را که منشاء و محل در واقع این سهروردي است که بخشی از یافته. است

وئیان به بند دریافت آن عالمی دیگر است با توسل به شیوه منطقی و مشائی ارسطو و ارسط

  . آوردتر میبیان و استدلال کشیده و به عالم پائین

رود و اول، شخصی که به خلسه می: در این ماجرا دو چیز باید مورد توجه و تمایز قرار گیرد

و دوم، نفسِ شهود و محتواي ) یعنی سهروردي(کند معارف ذوقی را در عالم بالا مشاهده می

تواي این شهود در قالب گفتگوئی میان سهروردي و ارسطو ، مح1"ظهور"در مقام . آن است

   2.تعین یافته است» جابرص«در عالم مثال و در مقام 

بنابراین در این ماجرا دو سهروردي حضور دارد، یکی آن سهروردي که صاحب خلسه و 

در اینجا ارسطو سخنگو . شهود است و دیگري آن سهروردي که طرف گفتگو با ارسطو است

کند و این دقیقاً با مشخصات می» بحث«به بهترین نحو درباره علم حضوري نفس است و 

ارسطو حتی . سازگار است) به عنوان امام الباحثین(کند آن ارسطوئی که سهروردي ترسیم می

بنابراین . دهددرباره علم حضوري نیز اهل بحث است و دریافتی حصولی از آن را به دست می

تواند حقیقت شهود سهروردي را در قالب الفاظ و بیان بریزد، می بهترین شخصیت فلسفی که

به راستی در کُنه اندیشه و عالم باطنی سهروردي، چه کسی جز ارسطو . همان ارسطو است

  تواند شخص مثالی باحثین باشد؟می

در منظومه فکري سهروردي، این بسیار مقبول و راستین است که شخصیت مثالی ارسطو  

پس نه در مقام ظهور شهود و نه در گزارش . وج بحث نظري نشان داده شودشخصیتی در ا

                                                        
مراد آن بوده است که تذکر داده شود که نگارنده بین حقیقت و ذات شهود با  "ظهور"و تأکید بر کلمه  "مقام ظهور"از ذکر عبارت . 1

  . ظهور آن تمایز قائل است

  مانه. 2
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توجهی رخ نداده است؛ طرف گفتگو و سهروردي از آن، هیچ اشتباه و کاستی و یا بی

سخنگوي این معارف همان ارسطوي اهل بحث است و نه افلاطون و یا افلوطین و یا 

ارسطو در این گفتگو نه سهرورديِ متوغلّ در  اند؛ طرفدیگرانی که در زمره متوغّلین در تألهّ

تألّه که آن سهرورديِ متوغلّ در بحث است؛ چه اینکه آن سهروردي متوغّل در تألّه این 

یابد و نیازمند بحث نیست ولی سهرورديِ متوغلّ در بحث حقیقت را نزد خویش حاضر می

 . نیاز داردبراي به بیان کشیدن آن حقایق به بحث و شخصیت مثالی اهل بحث 
  

 کارکرد عقل  - 5
  

. تردید حکمت بحثی خواه از نوع مشّائی و خواه از نوع اشراقی محصول کارکرد عقل است بی

اما فرآیند و چگونگی این کارکرد در حکمت اشراقی سهروردي چگونه است؟ براي یافتن 

  .راهگشا است الاشراقحکمهپاسخ این پرسش نگاهی کلی به سیر مباحث کتاب 

اي که روح کلی آن تأکید بر ذوق و شهود در کسب  پس از مقدمه حکمه الاشراقاب کت 

ـ 2ـ در باب ضوابط فکر 1: معرفت و حکمت حقیقی است در دو بخش کلی سامان یافته است

بخش نخست داراي سه مقاله است . در باب انوار الهیه و نورالانوار و مبادي وجود و ترتیب آن

. نطقی و اصول اساسی تحلیل فلسفی و نیز بحث مغالطات استکه عمدتاً شامل مباحث م

- توان آنها را در آثار ارسطو، ابن موضوعات مطرح شده در این بخش موضوعاتی است که می

سینا و به طور کلی در فلسفه مشّاء یافت؛ کار ویژه شیخ اشراق در این موضوعات عمدتاً ناظر 

اینکه ابداعات تألیفی نیز در مباحث او دیده  ضمن. به نقد و سپس اصلاح آراء مشّائی است

شود که او از طرح  هاي ارائه شده توسط شیخ اشراق روشن می از سیاق متن و تحلیل. شود می

. سازي براي طرح مباحث اصلی خود در بخش دوم کتاب است این مباحث به دنبال زمینه

چیزي است که در  حکمت اشراق که همان حکمت نوري و مباحث مربوط به نور است آن

بخش دوم کتاب آمده است ولی براي پرداختن به آنها به اصول و ضوابطی نیاز است که شیخ 

او در . کند جوید؛ البته در آنها اصلاحاتی نیز اعمال می آنها را در منطق ارسطوئیِ حاکم می

  1.خواند عنوان این بخش، این اصول را نگهبان فکر از خطاها می
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هاي بکر سهروردي نمایان  ش اول عمق نگرش نقّادانه و تحلیلبا دقت در متن بخ

او اصول و مباحث را ارائه و با نقد دیدگاه ارسطوئی و مشّائی، دیدگاه خود را . شود می

هاي عقل  کاويها و ژرف تمام این فرآیند منطبق بر اصول عقلی و نقّادي. کند بندي می صورت

ی ینی و وضوح از عهده این کار برآمده است که گواو چنان به دقت و ریزبی. استدلالی است

سرّ مطلب آن . گرا و تحلیلی است که عنایت چندانی به مسائل غیرعقلی ندارد فیلسوفی عقل

هاي  است که او براي رسیدن به حکمت حقیقی، معیار قضاوت و سنجش در میان گزاره

براي جوینده حکمت  هر چند که. داند معرفتی و حکمت بحثی را عقل و برهان عقلی می

اشراقی، علم تعلیمی را ناکافی دانسته و علم تجردّيِ اتصالیِ شهودي را لازم و ضروري 

شمارد، ولی در هر حال در حکمت بحثی و علم تعلیمی براي او معیار همانا برهان عقلی  می

  1.است

به آن براي سهروردي، تعلیم و هدایت مستعدین فریضه و تکلیفی است که خداوند نسبت 

اما همانگونه که اشاره . او در پی وفاي به عهد و فریضه است 2.از حکما میثاق گرفته است

هاي علم  بنابراین لازم است که یافته. آورد شد، معیار تعلیم و بحث را برهان به شمار می

تجردّيِ اتصالیِ شهودي، که تنها حکمت واجد ارزش براي اشاعه است، را در چنان قالب 

تعلیمی قوتمندي بریزد که با معیار برهان صحت آن آشکار و با معیار منطق از خطا و  بحثی و

شود که علاوه  بنابراین براي او، عقل به ابزاري ضروري تبدیل می. لغزش فکري به دور باشد

یعنی عقل هر چند که مستقلاً قادر . بر اینکه قابلیت تشخیص و قضاوت دارد، نقّاد نیز هست

گنجد، ولی یق اصیل نیست و یافتن این حقایق در ظرفیت و استعداد آن نمیبه کشف حقا

تواند پذیرنده حقایق شهودي باشد و حکم به  اي است که اولاً می هاي ذاتی آن به گونه ویژگی

صحت و اعتبار عرضه آن معارف به خود کند؛ ثانیاً در مواجهه با این معارف شهودي قادر به 

شی منطقی به آنها است؛ و ثالثاً قادر به نقد و ارزیابی است، به نحوي بخسازي و صورتگزاره

سازد و سپس راه برون رفت از آن خطا و لغزش که نخست خطاها و نقایص فکر را آشکار می

  . دهدرا تشخیص می
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پذیر نیست، یعنی آدمی براي این روشن است که عقل در چنین مقامی اساساً جانشین

توجه شود که عقل تنها عنصري است که . از عقل دسترسی نداردفرآیند به چیزي غیر 

پذیر کند؛ این حقیقت در مورد حکیم تواند زبانی را ابداع و سپس ارتباط با دیگران را امکان می

هاي متألّه و شهودات او نیز صادق است، چرا که شهود اساساً امري فردي و از سنخ تجربه

گیري نبوده و از این رو فهمی حول آن قابل شکل هباطنی است و لذا زبان مشترك و هم

  .هاي حاصل از آن منتفی است گذاري مستقیم یافته اشتراك

اي ثانوي و سپسین نسبت به شهود  بنابراین، بنا به معناي مذکور، هر چند که عقل رتبه

با عظمت حاصل از تألّه دارد و به این معنا ابزار است، ولی ابزاري ضروري است که در مواجهه 

این تسلیم و . شهود وارد مقام حیرت شده و تسلیم و پذیراي آن حقیقت متعالی گردیده است

عقل براي آنکه پذیراي این حقایق : و پس خود دارد  پذیرش به لحاظ درونی دو امر را پیش

باشد به حدي از توجهات درونی و اعمال مطابق با دستورات دینی و اخلاقی نیازمند است؛ و 

توجهات معنويِ عملی است که مانع سرکشی و طغیان عقل شده و اسباب هدایت و  همین

  1.شودی مییروشنا

این است که  ،کند اما نکته دیگري که عقلِ پذیرنده حقایق شهودي با آن نسبت برقرار می

پذیرد ولی  نخست اینکه آن را می: عقل در مواجهه با معرفت شهودي اساساً دو موضع دارد

داند، زیرا زبان منطقی و زبان متداول را براي شرح و تبیین آن ناکافی و  منطقی نمی قابل بیان

آورد  کند و یا به زبان رمزي روي مییابد؛ که در اینجا احتمالاً یا سکوت اختیار می نامعتبر می

؛ موضع دوم آن است که عقل در مواجهه با حقایق شهودي در )تر اشاراتی به آن شد که پیش(

در اینجاست که کار ویژه عقل در . اي منطقی هستند د که این حقایق قابلِ بیان گزارهیاب می

سازي بر طبق اصل انسجام نظام«این کار ویژه همانا . کند حکمت اشراقی خودنمایی می

  . نامیممی» بخشی انسجام«است؛ که آن را به طور خلاصه » درونی

ب شهود و صاحب عقل هر دو فردي توجه شود که در اینجا فرض بر این است که صاح

صورت به دلیل فردي و باطنی بودن شهود و عدم امکان انتقال آن  واحدند، چرا که در غیر این

علاوه بر این، حکیم متألّه اگر در . شدبه دیگري، اساساً پذیرندگی عقل امري بلاموضوع می
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در نهایت وضوح و علو  مقام تعقل و تعلیمِ معرفت بحثی ضعیف باشد، ولو اینکه شهوداتی

از همین . اي و منطقی را نخواهد داشت داشته باشد، ولی زبان و زمینه لازم براي بیان گزاره

ی که تنها متوغلّ در تألّه یروست که سهروردي حکیم متوغلّ در بحث و تألّه را بر سایر حکما

متألهّ است که حکمت آوريِ حکیم این عقل و استدلال. نهد اند ترجیح می و یا ضعیف در بحث

توان پذیرفت که حکیم بدون تعلیم و آگاهی به مباحث فلسفی  نمی. سازد بحثی اشراقی را می

 و منطقی بتواند نظام بحثیِ مبتنی بر شهودي ارائه کند که با معیار برهان صحیح و منطق

  .غیرقابل خلل باشد

و اصول اساسی مورد که ضوابط اندیشه  الاشراقحکمهسهروردي پس از بخش اول کتاب 

سازي حکمت اشراق خود را شرح داد؛ و با برهان و استدلال به موضوعات  نیاز براي نظام

ربط در فلسفه مشّاء و منطق ارسطوئی پرداخت و نقد و اصلاحاتی را در آنها اعمال کرد، به  ذي

این بندي کلان  صورت. شودبخش دوم کتاب که تبیین حکمت اشراقی و نوري است وارد می

بسیاري از مباحثی . شناسی صدوري است بخش تحت تأثیر ساختار مباحث سینوي در هستی

اند که طرح آنها  کند هر چند که مباحثی نو و تازه که شیخ اشراق در این قسمت مطرح می

حاکی از خلاقیت فلسفی او است، ولی در واقع به لحاظ موضوع و ساختاربندي یا در راستا و یا 

به نحوي . کند اما او به طرزي استادانه این کار را می. نظام فلسفی سینوي استدر تقابل با 

آورد و هم نهایت  کند و هویت جدیدي را پدید می که هم اصالت نظام فلسفی خود را حفظ می

  .گذارد انسجام را در این نظام تألیفی جدید به نمایش می

و (ضوابط مخصوص به خود است این نظام فلسفی که هم واجد عناصر، مفاهیم، اصول و  

در روایت (و هم ریشه در ساختار فلسفه مشاّئی ) البته ریشه در یونان و ایران باستان نیز دارد

شک این انسجام حاصل عقل،  زدنی است که بیدارد، داراي انسجامی مثال) سینوي آن

دهد  ان مینش الاشراقحکمهشیوه کار او در . استدلال و تأملات منطقی شیخ اشراق است

کند که آنها را به  پذیرد و تلاش می زمانی که عقل با معارف شهودي مواجه شده و آنها را می

بخش را براي خود تعریف کرده اي در آورد، در واقع کارکردي انسجام زبان منطقی و گزاره

) اي معرفت گزاره(در اینجا عقل، خلّاق است؛ جهت خلّاقیت عقل در تمایز حکمت بحثی . است

درست است که عقل به جهت آن معانی اصیل که . با حکمت و دریافت شهودي نهفته است

سازي معرفتی که در قالب  ها توجه دارد تابع شهود حکیم است ولی به جهت نظامبه آن
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حکیم متألّه در مقام تعقل و تفکر . دهد مستقلاً خلّاق و تولیدکننده استها انجام میگزاره

سازد که بتواند توسط آن  هاي شهودي خود نظامی فلسفی می یافتبراي بیان کردن در

هاي شهودي را توصیف کند، او براي این مقصود خود را ناگزیر از ساختن یک نظام  انگاره

او در پی آن است که در این نظام فکري همه اجزاء در نسبت صحیحی با هم . بیندفکري می

باشند، وقتی که این انسجام حاصل شد عقل به قرار گیرند و داراي نظم منطقی و انسجام 

  . گذارد پردازد و بر مقبولیت آن صحه می ارزیابی آن می

همانی این نظام فکري که توسط عقل تولید شده است یقیناً با دریافت شهوديِ حکیم این

حکیم » قلب«در » نافث قدسی«است و توسط » دفعی«ندارد، چرا که دریافت شهودي، 

اي و بدون تمایز مفهومی است؛ چرا که مقرّ یعنی دریافت شهودي، غیرگزاره 1.شودمحقق می

بر این اساس . آیندها در ذهن بوده و به نحو تدریجی و با مقدمات حاصل میمفاهیم و گزاره

اما اگر چنین است، نسبت نظام . اي خواهد بودنظام فکري یادشده، تألیفی و تفصیلی و گزاره

  م چیست؟ مزبور با شهود حکی

هاي شهودي و هم نظام فکريِ اشراقی متعلق به فردي واحد روشن است که هم دریافت

در مقام تشبیه و مجاز مانند دمیورژ » گام نخست«در ) یعنی حکیم اشراقی(است؛ عملکرد او 

نگرد و نظم و صورتی همسان با آن را در خائوس یا صانع افلاطون است که به مثل می

اي از مفاهیم و اصول فلسفی از پیش موجود مواجه است که حکیم با مجموعه. کنداعمال می

این مفاهیم و اصول براي آنکه به کار حکیم . توانند حقیقت مورد نظر او را گزارش کنندنمی

- گونه که دمیورژ هنرمند است و نظمی زیبا و بهرههمان. آیند باید نظمی دیگرگون پیدا کنند

هاي کند حکیم نیز با هنر خلّاقه خود به دریافتم محسوس اعمال میمند از مثل را در عال

هاي فکر فلسفیِ کند و نظمی بدیع در مؤلفهاند نظر میاياش که غیرگزارهعالی شهودي

او به واسطه آنکه با ارتقاء و تعالی، در ساحت عقلی بالاتري مستقر شده . آوردموجود پدید می

آورد که صورت و  هائی را پدید میي از مفاهیم، اصول و ایدهاتواند مجموعهاست اکنون می

  . ندهست نظمی تازه دارند و توان انتقال مقصود حکیم را دارا
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- مندند، اصول و ایدهالبته همانگونه که اشیاء محسوس عین مثل نیستند ولی از آن بهره

ند، ولی چندان از آن هاي شهودي او نیستهاي اعتبار شده توسط حکیم اشراقی نیز عین یافته

، این مجموعه از »گام دوم«در . بهره دارند که مقصود حکیم در تبیین حقایق را برآورند

مند و منسجم به شوند که باید صورتی نظاماي میهاي نو بسان مادهمفاهیم، اصول و ایده

. کندیرا از فلسفه روزگارش اخذ م) ساختار کلان فلسفی(این بار حکیم صورت . خود گیرند

این کار نظام فلسفی منسجم و . براي سهروردي این صورت ثانویه، در فلسفه مشّاء است

هاي شهودي نامید؛ توان آن را حکمت استدلالیِ مبتنی بر دریافتآورد که میبدیعی پدید می

  . حکمت اشراق از این سنخ است

هاي ر به دریافتتوان مدعی شد که تولیدات عقلی حکیم اشراقی به لحاظ معنا نظمی

این تنبه علت اعدادي . کندشهودي او دارد و لذا طالب حکمت را متنبه به آن معناي اصیل می

بنابراین رأي سهروردي در نهایت بر . براي سلوك و مشاهده درونی طالب اهل تألّه خواهد شد

ز حکمت نصیبی گیرد که طالب حکمت بالضروره باید اهل تألّه نیز باشد و گرنه ااین قرار می

  . نخواهد برد
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  گیري نتیجه

حکیمی که . اي اصیل دارد که با عقل به دست آمدنی نیستبراي سهروردي حکمت خمیره

اما این دریافت، . تواند به این خمیره مقدسه برسد طالب حکمت حقیقی است تنها با تألّه می

. اي ندارد و ویژگی مفهومی و گزارهناپذیر بوده ذاته بیان تجردّيِ اتصالیِ شهودي است و لذا فی

بیند که  اما حکیم، متعهد و موظف به تعلیم و ارشاد و هدایت مردمان است و ضروري می

ها، به عنوان تنها راه ممکن، به  حکمت شهودي خود را در قالب مفاهیم و به زبان گزاره

اي و  این بیانِ گزارهحال اگر او توانا به مباحث فلسفی و منطقی باشد، . دیگران انتقال دهد

از نگاه سهروردي . هاي عقلانی و استدلالی نیز داشته باشد بحثی خواهد توانست ویژگی

تر است، چرا که بحث منطقی به  مطلوبدن این ویژگی براي رسیدن به مقصود افزوده ش

ي تر است تا مثلاً بیان استعاري و رمزي؛ چه آنکه بیان استعاري و رمز تعلیم و پذیرش قریب

  .نما و از این رو قرین به رد نیز خواهد بود بعضاً متناقض

ايِ عقلانی و استدلالیِ شهودات خود لازم است در فلسفه و  حکیم متألّه براي بیان گزاره

 الاشراقحکمهبه همین جهت است که سهروردي یکی از شروط ورود در . منطق متبحر باشد

آگاهی و تسلط حکیم به مباحث فلسفی و منطقی،  تبحر و. داند را تسلط در حکمت مشّاء می

اي شهودات باطنی  حکیم براي بیانِ گزاره. قاعدتاً تسلط به همان فلسفه روزگار خود اوست

ولی این فلسفه ممکن است . گیري مفاهیم و اصول فلسفه روزگارش استخود، ناگزیر از بهره

هاي تعارضاتی را متوجه بیانات و گزاره که ظرفیت بیان آن حقایق را نداشته و استفاده از آن،

حکیم متألهّ کند، لذا حکیم به واسطه تسلط و شناخت کاملی که از  آن فلسفه دارد، براي 

و در نهایت ود بیند که ابتدا دست به کار نقد و اصلاح آن شوصول به مقصود، خود را ملزم می

سازگار شهودات را داشته باشد؛ صورت جدیدي از آن را تألیف کند؛ تألیفی که ظرفیت بیان 

  .این کار خارج از مقوله شهود و بر عهده عقل است

او با نقد، اصلاح و تألیف مجدد حکمت مشّائی و منطق . سهروردي نیز چنین کرده است

ارسطوئی روزگار خود و نیز با ابداع و طرح برخی اصول و ضوابط تازه، ظرفیتی براي بیان 

او : ماندالبته کار او در این حوزه به این محدود نمی. کند د میمعانی مورد نظر خویش ایجا

هاي  سازي و خلق انگاره براي برخی از وجوه مخصوص به نگرش اشراقی خود، به مفهوم
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این اصول و مفاهیم در ساختاري کلان که مقتبس از فلسفه حاکم . آوردذهنی تازه روي می

آورد که در عین و نظامی تازه پدید میاست اعمال شده ) یعنی حکمت سینوي(روزگارش 

بخشی کار عقل ویژگی آن است؛ این انسجام ،بدیع بودن، سازگاري اجزاء و انسجام درونی

ها نیز نتیجه تأملات عقلانی است؛ البته عقلی که به واسطه  سازي و ابداع انگاره مفهوم. است

اینکه عقل به عنوان یک ضمن . تعالی حکیم، اینک در ساحات و عوالمی برتر مستقر است

هاي خود نظام جدید را در  گیرد و با استدلال میزان وظیفه نقّادي و ارزیابی را نیز به عهده می

هاي تازه و نوین  کند؛ و نیز مددکار تولید و برداشت هاي رایج همراهی می تقابل با نظام

  . همه اینها در مقام بحث و نظر است. شود می

براي او عقل سه . ست که حکمت اشراقی سهروردي چنین استنگارنده بر این باور ا

هاي ذهنی تازه و سوم  سازي و تولید انگاره یکی نقّادي، دیگري مفهوم: وظیفه مهم دارد

  .اي منسجم آفرینش یک نظام گزاره

در حکمت اشراق سهروردي، حکیم متألهّ که متوغلّ در بحث نیز هست، علت فاعلی 

اما محتواي . داند تردید سهروردي خود را مصداق این می یب. حکمت بحثی اشراقی است

اي  نفسه جنس گزارهمعنایی حکمت بر شهود و تجربه تجردّيِ اتصالی مبتنی است که فی

اي که عقل او در اثر قبول معارف ذوقی و شهودي یافته حکیم به واسطه توان تازه. ندارد

ها و مفاهیم بدیع را اي از ایده مجموعه است، در گام نخست و با نظر به این تجربه شهودي،

  . کند که مقید به زبان و سنّت اوست اعتبار می

است که عقلِ حکیم آن را ) ثانویه(ها و مفاهیم اکنون بسان علت مادي این مجموعه ایده

اما براي این کار حکیم نیازمند تأمل و آگاهی بر ابزارها و . کند آماده می» بحثی شدن«براي 

پردازد؛ براي این کار به  او به ساختن نظامی منسجم می. هاي فلسفی و منطقی است دانسته

این دانش فلسفی که همان میراث فکري . کند دانش فلسفی و حکمی روزگارش رجوع می

اما همۀ اینها براي . کند حکماي بحثی سابق است در واقع نقشی نظیر علت صوري را ایفاء می

ت به اصل اساسی هستی یعنی نورالانوار و شناختن همه چیز در تبیین حقیقت راستین و معرف

این شناخت و تبیین و اتصال و رجوع، همان علت غائی حکیم . ظلّ آن و اتصال به آن است

گیر نورالانوار در جاي جاي  حکیم در پی تبیین ظهور دائم و همه. براي تألیف حکمت است

  . هستی و توجه دادن آدمیان به آن است
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